
جھان بینی و سوالات اساسی زندگی

این روزھا کمتر کسی بھ دنبال گزینش آگاھانھ یک جھان بینی است،
معمولا بسیاری جھان بینی خاصی را بھ ارث برده اند و این در حالیست
کھ خیلی ھا اصولا از داشتن یکی بیخبرند! ولی چھ از جھان بینی مان با

خبر باشیم یا اصلا بھ آن نیندیشیم ، از طریق آن جھان بینی است کھ
مانند عینکی بھ جھان نگاه میکنیم و سایھ اش بر کل زندگیمان از جزیی

ترین امور گرفتھ تا موارد کلان سنگینی می کند.
متاسفانھ ھمانطور کھ در طول روز اندکی بھ عینکمان نگاھی می

اندازیم؛ بھ ندرت خود جھان بینی مان را زیر ذره بین عقل و استدلال
می بریم تا آن را بدقت ارزیابی کنیم؛  تا اینکھ حادثھ ای ناگوار در

زندگی ما یا زندگی عزیزان و اطرافیانمان رخ می دھد و آن وقت است
کھ سوالات بسیاری مانند رگبار مسلسل در ذھن  خطور می کنند و اغلب

بی جواب!
یادآوری این نکتھ ضروریست کھ جھان بینی ما تنھا موضوع ذھنی
نیست بلکھ از مرزھای فکر عبور کرده وارد حریم اراده و احساس

میشود و اخلاق و کردار ما را رقم میزند. تا بھ خود می جنبیم و اھمیت
پودوتارچنانواستسالمان٧٠یا۵٠،۶٠یابیممیدرراآن

زندگی مان را اشباع کرده است کھ می مانیم ما و این جھان بینی مان،
تک و تنھا در تاریکی شب، مات و مبھوت در جستجوی پاسخ ھایی بھ

سوالاتی عمیق در خلوت ذھنمان، گاھی روی چرخ دستی اورژانس
بیمارستانی، گاھی در تنھایی طلاق، گاھی در سوگ عزیز از دست رفتھ،

یا گاھی در انتظار مرگی زودرس...



توجھ کنید کھ معمولا این سوالات لااقل در ابتدا با چرا؟ شروع می شوند.
چرا ھایی کھ گویی اغلب جوابی برای آنھا وجود ندارد یا جوابی کھ ما را

قانع سازد وجود ندارد! در نتیجھ برای خاموش کردن صدای فریاد این
سوالات مانند کودکی کھ از ترس ھیولا ھای ذھنی خویش سر خود را

زیر ملحفھ پنھان می کند خود را با ھزار و یک چیز مشغول میسازیم اما
متاسفانھ در لحظھ ای کھ مجددا سرمان را از زیر ملحفھ کار،مطالعھ،

سرگرمی، مسافرت… در می آوریم صدای فریاد گوشخراش این سوالات
باز در گوش می پیچد. اما چنین سوالاتی بار احساسی فوق العاده ای

دارند و مانند شئ باردار کھ ھر بار دستمان بھ آن میخورد شوک
الکتریکی شدیدی بھ کل بدنمان وارد میشود ما را بی قرار میسازند.

سوال ھایی کھ در لابلای فریاد این چرا ھا (کھ معمولا در مورد چرایی
وجود شر و بدی، درد و تراژدی در این جھان است) ما را بھ مقصدی
بھتر رھنمود خواھند ساخت، سوالات منطقی ھستند کھ کم و بیش قابل
تحلیل و غور رسی اند و اگر بتوان جواب ھایی نسبتا منطقی و معقول

برای آنھا یافت آنگاه آرامشی دلپذیر بھ زندگیمان می بخشند و ھمچون
آسمانی پر ستاره تاریکی ذھن و ضمیر مان را غرق در روشنایی ،

زیبایی و ثبات خواھند ساخت!
این سوالات عبارتند از:

مبدا)(منشاو؟امآمدهکجااز-من١
چیست؟(ماھیت)منھستم؟ماھیتچھمن-٢
مقصود)وچیست؟(معنیجھانایندرمنمقصودوھدف-٣
ایندربدیوخوبیاغلطودرستکنم؟آیازندگیبایدچگونھمن-۴

جھان وجود دارد؟(اخلاق)



وجودزندگیسفراینبرایسرانجامیکجاست؟آیامنمقصد-۵
دارد؟(سرانجام و مقصد)

دقت کنید کھ عمدا سوالات بھ صورت “اول شخص مفرد” مطرح شده
اند؟!

چونکھ جھان بینی ما پیش از آن کھ جھانی ، کلی و جمعی باشد فوق
(کھتوزندگی من والعاده شخصی است؛ باز توجھ کنید  سرنوشت

بینھایت ارزشمند است) بھ این جھان بینی بستگی دارد!


